يک فعال دانشجويي ديگرمحمد احساني بازداشت شد
محمد احساني از فعالان دانشجويي در مشهد ساعت 4 بعدازظهر امروز مورخه 19/4/87 توسط نيروهاي امنيتي در منزل شخصي خود بازداشت شد . نيروهاي امنيتي ضمن تفتيش منزل  و ضبط لوازم شخصي محمد احساني، وي را به نقطه نامعلومي منتقل کردند. وي عضو کميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه در مشهد بوده است .

در طي روزهاي اخير حداقل 16 فعال دانشجويي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده اند که عبارتند از : امير سرابي، مجتبي عماد پور، دانشجويي به نام بيات  و علي صابري، رضا عرب، اشکان آرشيان ، مهدي قاسمي ، سجاد رجبي، محمد ميزبان، توحيد دولتشناس، محمد زراعتي ، فرزاد حسن زاده ، سلمان سيما ، مهدي خدايي و مجيد اسدي .
خودسوزي دختري کارگر و خودکشي زني بعلت فقر
دختري کارگر به نام "مهتاب احمد زاده" 15 ساله ، اهل  پيرانشهر که به همراه خانواده خود در يک کارگاه جوجه کشي در شهر نقده مشغول به کار بود پس از تعرض صاحبکار به وي و به علت فشارها و آسيب روحي و رواني حاصله اين تجاوز اقدام به خودسوزي نمود. نامبرده بعلت شدت جراحات وارده ناشي از سوختگي در محل حادثه جان خود را از دست ميدهد.

در حالي اين گزارش منتشر ميگردد که چندي پيش دختري کارگر به نام گلاويژ سلطان نيا 19 ساله در شهر همدان در اثر آسيب روحي ناشي از تعرض صاحبکار اقدام به خودسوزي نمود .

همچنين فرخنده عزيزي (آرزو) 33 ساله و ساکن سقز نيز در طي روزگذشته بعلت فقر مالي و گفته هاي خود مبني بر فشاررواني حاصل از فقر و دارا بودن 2 کودک خردسال بوسيله دارو اقدام به خودکشي مينمايد . و پس از تلاش سه روزه تيم پزشکي نهايتاً جان خود را از دست ميدهد . 

شايان ذکر است نامبرده چندي پيش نيز در تلاش براي خودکشي دست به خودسوزي زده بود که با تلاش پزشکان نجات يافت ، وي در آخرين گفته هاي خود از عدم مساعدت مسئولين مربوطه براي رفع حداقل مشکلات خود سخن گفته بود.

ربوده شدن و بازداشت فرود فولادوند و دو همراه وي
در حدود يکسال پيش سه فعال سياسي مخالف جمهوري اسلامي به نامهاي ، فرود فولادوند (فتح الله منوچهري) ، ناظم اشميت (تابعيت ايراني - آلماني) و الکساندر ولي زاده (تابعيت ايراني - آمريکايي) در راستاي فعاليتهاي سياسي خود به کشور ترکيه سفر نمودند ، آخرين تماس تلفني اين افراد در منطقه وان ترکيه در کمتر از سه ساعت فاصله تا مرزهاي ايران بوده است و نهايتاً پس از ناپديد شدن اين افراد در تاريخ "چهارشنبه 27 دي 1385" اتومبيل آنان در منطقه حکاري در منطقه مرزي ايران-ترکيه با شيشه هاي شکسته و بدون پلاک يافت گرديد.
اين مجموعه از موضوع مذکور در همان زمان مطلع گرديد اما بعلت ابهامات موجود و نياز به تحقيقات تا امروز واکنشي به موضوع نداشته است ، بالاخص که سرآغاز موضوع در خارج از مرزهاي رسمي کشور ايران بوده است . اما بالاخص در طي ماههاي اخيراين مجموعه با توجه به به يافتن شاهدين و مستنداتي روشن که موضوع ربوده شدن اين افراد توسط نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي در يک عمليات برون مرزي و زنده بودن و زنداني بودن اين افراد را به يقين نزديک نموده است. اقدام به صدور اين اطلاعيه جهت تنوير افکار عمومي مينمايد.
پس از پيگيريهاي مستمر اين مجموعه در داخل و خارج کشور مطالب ذيل بعنوان يافته هاي اين مجموعه مستند گرديد که بعلت مسائل امنيتي جزئيات مربوطه تنها در اختيار مراجع ذيصلاح قرار خواهد گرفت :
1-شهادت حداقل سه زنداني مربوط به گروه سياسي که آقاي فولادوند رهبري آن را بعهده داشت مبني بر تحت فشار قرار گرفتن در زمان بازداشت خود توسط نيروهاي امنيتي جهت دعوت از آقاي فولادوند براي سفر در اولويت اول به دبي (سال 84) و سپس ترکيه (سال 85) . 
اين موضوع گواه از آن است که سيستم امنيتي حداقل از سال 84 پروژه ربودن آقاي فولادوند را در دست اقدام و پيگيري داشته است و هم اکنون حداقل وجود دو زنداني که اذعان نموده اند تحت فشار چنين خواسته هايي را از آقاي فولادوند نموده اند مستند گشته است ، بالاخص که يکي از افراد مذکور براي متقاعد کردن آقاي فولادوند به سفر ، سفري به ترکيه داشته است.
2-شهادت دو زنداني امنيتي - نظامي از مشاهده اين افراد در بازداشتگاهي امنيتي در منطقه غرب تهران و ارائه شواهدي براي اثبات مدعيات.
3-گفته هاي خانواده فولادوند ، مبني بر دريافت تماسهاي مکرر تهديد آميز از سوي مدعيان سيستم امنيتي و مطرح شدن خواست عدم پيگيري و يا سکوت.
در اين راستا اين مجموعه نامه هايي را از سازمان صليب سرخ و سازمان عفو بين الملل دريافت نموده است که آنان نيز ضمن ابراز نگراني از وضعيت اين افراد ربودن اين افراد را مورد نکوهش قرار داده بودند . همچنين پرونده اي براي ربوده شدن آنان در مراجع ذيصلاح بين المللي مفتوح گرديده است.
اين مجموعه با صدور اين اطلاعيه ضمن اعلام ربوده شدن اين افراد توسط نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي و نگهداري آنان در بازداشتگاهي در داخل کشور مراتب نگراني خود را از وضعيت اين افراد و در معرض خطر بودن آنان اعلام ميدارد و از مسئولين مربوطه ميخواهد نسبت به وضعيت اين افراد پاسخگو  باشند . همچنين از ساير افرادي که نسبت به موضوع مذکور داراي اطلاعاتي هستند تقاضامنديم نسبت به تماس با اين مجموعه از طريق آدرس ايميل info@hra-iran.org   اقدام نمايند.
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران - 19 تير ماه 1387 برابر با 09-07-2008
گزارشي از دور جديد اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه
دور جديد اعتصابات کارگري شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه از روز سه شنبه 18 تيرماه 87 اغاز شد .
يکي از فعالان کارگري در هفت تپه با  اشاره به دلايل شروع اعتصابات اين شرکت گفت:  حدود دو هفته ي پيش  وقتي مدير عامل در خواست مهلت دو هفته اي براي پرداخت مطالبات و خواسته هاي کارگران  را بيان کرد .متاسفانه عده اي که مشخص بود از سوي هيات مديره خط مي گرفتند سعي در ايجاد تفرقه بين کارگران داشتند که نمايندگان کارگري ما با هوشياري توانستند  ، نخست  براي جلوگيري از شکاف بين کارگران و سپس براي نشان دادن حسن نيت به مديران  ، وحدت و يکپارچگي را بين کارگران حفظ کنند و به ناچارما به صورت موقت به سر کار رفتيم. ولي روز دوشنبه 17تيرماه با مشاهده  دو موضوع ، اول مصاحبه اي  از جاسم ساعدي نماينده شوش که بيان کرده بود مشکلات هفت تپه قابل حل نيست ودوم انتشار خبري که حاکي از فروش بخش وسيعي از زمين هاي کشاورزي شرکت را مي داد، تصميم به شروع مجدد اعتصاب کرديم وطي دو روز گذشته دست از کار کشيده واعتراض خود را به اين دو موضوع به مديران شرکت رسانديم .
وي در ادامه گفت :بعد از ظهر امروزافضل پور معاون مدير عامل با برخي از نمايندگان ما تماس گرفت و عنوان کرد:هيات دولت در جلسه ي خود موضوع هفت تپه را به صورت ويژه در دستور کار خود قرار داد و پيشنهاد کردند تا شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه از وزارت جهاد و کشاورزي به بانک صنعت و معدن واگذار گردد.
اين فعال کارگري همچنين از وعده پرداخت بخشي از مطالبات کارگران طي چند روز آينده را بر اساس گفته هاي مديران شرکت خبر دادو تاکيد کرد:14 روز از ما فرصت خواستند و ما نيز براي اينکه ثابت کنيم حسن نيت داريم و آشوبگر نيستيم قبول کرديم ولي آنها بر خلاف وعده هايشان اقدام به فروش زمينهاي ما کردند و در مصاحبه هايشان با روزنامه ها مي گويند مشکلات شرکت قابل حل نيستند. به همين دليل هيچ اعتمادي به اين مديران مسوولان نيست .وي در پايان گفت: قصد داريم در هفته آينده انتخابات هيات مديره سنديکاي کارگري اين شرکت را  برگزار کنيم.

واحد کارگري مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
احضار يک فعال حقوق بشر به اداره اطلاعات اصفهان
روزگذشته محمد مهدي حبيبي از فعالان دانشجويي دانشکده مهاجر اصفهان و از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ، طي تماس تلفني به اداره اطلاعات شهر اصفهان فراخوانده شد .
اداره اطلاعات عنوان نموده بود که وي در مورد 18 تيرماه اقدام به ارسال پيام کوتاه نموده است و بايد ضمن حضور در ستاد خبري نسبت به اين موضوع پاسخگو باشد . آقاي حبيبي ضمن غيرقانوني خواندن اينگونه احضار از مراجعه به اداره مذکور خودداري مينمايد و در تماس مجدد اداره اطلاعات مبني بر دليل عدم حضور عنوان ميدارد که موفق نگرديده است تاکنون با وکيل خود در اينباره مشورت نمايد که فرد احضار کننده ضمن بيان جمله اي مبني بر عدم مراجعه آقاي حبيبي به اداره اطلاعات عليرغم احضار ، تقاضا ميکند که آقاي حبيبي عين جمله قرائت شده را يادداشت و در جيب خود بگذارد ، زيرا که به زودي بايد پاسخگو باشد .
یک سال از دستگیری و زندانی بودن منصور اسالو گذشت
منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ 1386/4/19 هنگامی که قصد عزیمت به منزل را داشت توسط مامورین لباس شخصی در خیابان جانبازان غربی دستگیر شد ، با پیگیری خانواده و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از چند روز بی خبری از مکان بازداشت وی سخنگوی قوه قضائیه در یک جلسه مطبوعاتی اعلام کرد که ایشان در زندان اوین می باشد . از این اتفاق یکسال می گذرد و با وجود پیگیری های مستمر خانواده و وکلا آقای اسالو با وجود بیماریهای قلبی و چشم کماکان در زندان به سر می برند .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احضار و تفهیم اتهام آقای منصور اسالو بدون حضور وکیل و دستگیری آقای غلامرضا غلامحسینی را محکوم و خواستار آزادی نامبرگان می باشد و از همه نهادهای کارگری به خصوص فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ، کنفدراسیون بین المللی کارگران آزاد و سازمان جهانی کار می خواهد کمیته ای حقیقت یاب را در راستای پیگیری پرونده ایشان ، به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد و بازگشت به کار کارگران اخراجی سندیکا مامور نماید تا شاهد به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد ،بازگشت به کار کارگران اخراجی سندیکا و آزادی کارگران زندانی که به خاطر دفاع از حقوق کارگران در زندان به سر می برند با شیم .

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
1387/4/19
زينب بايزيدي بازداشت شد
زينب بايزيدي ،اهل مهاباد ،26 ساله ، عضو فعال انجمن زنان آذرمهر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران و همچنين از همکاران کمپين يک ميليون امضا در شهر مهاباد امروز ساعت 9 صبح توسط نيروهاي اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شد.
خانم بايزيدي از فعالان شناخته شده حقوق بشر بالاخص در حوزه حقوق زنان است .که نسبت به تداوم فعاليتهاي انسان دوستانه خود چندي پيش از سوي نيروهاي اطلاعات شهر مهاباد تهديد شده بود؛ اما وي هم چنان در راستاي احقاق حقوق انساني زنان و برابري انسانها در جامعه به تلاش خود ادامه داد .
وي روز شنبه مورخ 15/4/86 توسط تلفن از سوي نيروهاي امنيتي به ستاد خبري احضار شد . اين احضارها چندين بار از سوي ماموران تکرار شد ،که نهايتا به تهديد و خشونت منجر شد و خانم بايزيدي به ناچار براي پاسخگويي به ستاد خبري رفت و پس از بازجويي چند ساعته آزاد شد .اما در آخرين بازجويي به وي گفته شد که روز چهارشنبه نيز بايد براي بازجويي به ستاد خبري مراجعه کند و نهايتاً امروز صبح مورخ19/4 86 ساعت 9 صبح وي به ستاد خبري مراجعه نمود و پس از 3 ساعت بازجويي به دادگاه انقلاب برده شد و سرانجام با حکم قاضي روانه بازداشتگاه اطلاعات شد. وي سابقاً به خاطر فعاليتهاي حقوق بشري خود به 6 ماه حبس تعليقي محکوم گرديده بود
انتقال 2 زندانی سیاسی به شکنجه گاه جدید زندان گوهردشت کرج
بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج،آقای علیجان گرایی 50 ساله از زندانیان سیاسی دهۀ 60 و فرزندش محسن گرایی روز یکشنبه 16 تیر ماه توسط  رضا عارفی از بازجویان وزارت اطلاعات به سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت کرج که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات می باشد برده شدند. آنها به مدت 8 ساعت تحت بازجوئی عارفی بودند. عارفی آقای علیجان گرایی را در مقابل چشمان فرزندش  مورد ضرب وشتم و اهانت قرار داد و وقتی که محسن گرایی نسبت به این اعمال غیر انسانی که در حق پدرش روا داشته شده بود اعتراض کرد او را آماج ضربات وحشیانه خود قرار دادند. آقای علیجان گرایی و فرزندش محسن گرائی پس از شکنجه وحشیانه توسط رضا عارفی بازجوی وزارت اطلاعات به  نوید خدیوی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان  تحویل داده شدند .خدیوی آقای گرایی و فرزندش را به سلولها انفرادی بند 1 زندان گوهرداشت انتقال داد.

 این سلولها اخیرا به دستور حاج کاظم رئیس زندان ایجاد شده و برای شکنجۀ زندانیان سیاسی  بکار برده می شوند .ابعاد این سلولها بسیار کوچک هستند و دارای پنجره بسیار کوچکی است  این سلولها شبیه  سیاه چال درست شده است .زندانی فقط 3 بار در روز حق استفاده از سرویس را دارند . زندانیان ممنوع الدارو و درمان هستند که در کارتکس آنها قید شده است. سلولها و راهرها و سرویسها توسط دوربنها مدار بسته کنترل می شوند زندانبانان آنها پاسدارانی هستند که با خشونت بی حد و مرزی با زندانی رفتار می کنند شکنجه های که در این بند علیه زندانیان بطور متناوب بکار برده می شوندعبارتند از : به پا و دست زندانی پا بند و دست بند زده می شود و همچنین به چشمان زندانی چشم بند زده می شود سپس زندانی را به سالن دیگری برده می شود و او را به مدت طولانی با باطومهای خاص مورد شکنجه قرار می دهند ضربات باطوم بیشتر به نقاط حساس بدن زده می شود شکنجه زندانیان سیاسی  تحت نظارت نوید خدیوی معاون حفاظت و اطلاعات زندان انجام می گیرد.این سلولها به لحاظ شرایط طاقت فرسا است و برای اولین بار در این زندان بکار برده می شود و در حال حاضر بصورت آزمایشی است و در صورت موثر بودن قصد دارند که به سایر زندانها بسط دهند. یکی از زندانیان سیاسی که اخیرا به مدت چندین هفته در این سلولها بسر برده و تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار داشت آقای بهروز جاوید طهرانی بود  

در حال حاضر 4 تن از اعضای خانواده گرایی در زندان بسر می برند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد: علیجان گرایی 50 ساله پدر خانواده از زندانیان سیاسی دهۀ 1360، خانم شهناز گرایی 47 ساله مادر خانواده، آزاده گرایی 27 ساله دارای یک فرزند 4 ساله، محسن گرایی دانشجو می باشد. 2 فرزند دیگر خانواده به نامهای احسان 17 ساله و آتنا 13 ساله آنها بدون سرپرست باقی مانده اند.

این خانواده در تاریخ 26 خرداد ماه در شعبۀ 4  دادگاه انقلاب  کرج توسط فردی بنام فرج الهی رئیس شعبه 4 که به توصیه رضا عارفی از بازجویان وزارت اطلاعات به احکام سنگینی محکوم شدند. خانواده گرایی از حق دفاع از خود و داشتن وکیل محروم بودند. احکامی سنگین و غیر انسانی که فرج الهی علیه اعضای این خانواده در یک دادگاه چند دقیقه ای صادر کرد به قرار زیر می باشد: علیجان گرایی 5 سال زندان،شهناز کی پور به 5 سال زندان،آزاده گرایی به 10 سال زندان، محسن گرایی به 10سال زندان محکوم شدند.

 در حال حاضر خانم شهناز کیپور و فرزندشان خانم آزاده گرایی برای تحت فشار قرار دادن آنها ، آنها را بطور جداگانه در 2 سالن بند زنان زندان گوهردشت زندانی می باشند.خانم آزاده گرایی دارای یک فرزند 4 ساله می باشد و از زمان دستگیری تا به حال موفق به ملاقات فرزندش نگردیده است.هر 2 این زندانی در کنار زندانیان خطرناک نگهداری می شوند و با تحریک زندانبانان بارها مورد بدرتاری قرار گرفته اند. 

لازم به یاد آوری است آقای علیجان گرایی و همسر شان خانم شهناز کیپور در 17 فروردین ماه  توسط رضا عارفی از بازجویان وزارت اطلاعات در خیابان با ضرب وشتم و اهانت دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت که شرایطی همانند بند 209 دارا است و در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات است منتقل گردیدند. 20 فروردین ماه بازجو رضا عارفی به محسن گرایی فرزند این خانواده زنک می زند و به او می گویید که برای پدرش لباس بیاورد وقتی که محسن به اداره اطلاعات کرج برای دادن لباسهای پدرش مراجعه می کند دستگیر و به بند سپاه منتقل می شود.15 اردیبهشت ماه  باز هم بازجو رضا عارفی با خانم آزاده گرایی دختر این خانواده تلفنی تماس می گیرد و به او می گویید برای آزادی پدرش سندی بعنوان وثیقه بیاورد تا پدرش آزاد شود . وقتی که خانم گرایی با سند به اداره اطلاعات مراجعه می کند او را دستگیر و به سلول های انفرادی بند  سپاه منتقل می کنند.  

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،انتقال آقای گرایی و فرزندش را به سلول انفرادی بند 1 که محل شکنجه زندانیان سیاسی است را محکوم می کند و خواستار اقدامات عملی سازمانهای حقوق بشری برای پایان دادن به بازداشتهای خود سرانه وشکنجه خانواده های زندانی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
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